
چكیده
كتاب علوم و فنون ادبي )2(، پایة یازدهم 
ضعف هــا و قوت هایي دارد كه نویســندة 
این مقاله به آن ها پرداخته اســت. جز این، 
روش تدریــس این كتاب اصلي ترین محور 
و موضوع مقاله اســت. نویسنده در تحليل 
حاضر كوشيده است با اشاره به نقاط قوت 
و ضعــف كتاب، تا حد امــكان راهكارها و 
روش هاي مناسب براي پيشبرد بهتر اهداف 

برنامة آموزشي جدید نيز ارائه كند. 

كلیدواژه ها: علوم و فنون ادبي )2(، روش 
تدریس

مقدمه
آنچــه در امر آمــوزش دانش آموزان فعلي 
ما مطلوب تر و ضروري تر به نظر مي رســد، 
تربيت محقق و تحليلگر است نه انباشت انبوه 
اطلاعات غيرضــروري در ذهن دانش آموز، 
و بــه نظــر مي رســد كتاب هــاي ادبيات 
جدیدالتأليف با ایــن رویكرد طرح ریزي و 
آماده شــده اند. مبحث كالبدشكافي نظم و 
نثــر، كه دانش آموزان در ســال دهم با آن 
روبه رو مي شــوند، مي تواند مقدمة همين 
محقق پروري باشد. هرچند به نظر مي رسد 
براي دانش آموز تازه وارد به دورة متوسطة 
دوم، این حجم از كارهاي علمي مســتلزم 
داشتن زمينه هاي اطلاعاتي وسيع در زمينة 

علوم ادبي است كه البته هنوز آن را كسب 
نكرده اند.

در كالبدشكافي متن معمولًا دبيران دورة 
متوســطه با توجه به زمينــة اطلاعاتي كه 
از برنامة درســي ســال هاي قبل دارند، به 
محض برخورد با متــون، حجم انبوهي از 
اصطلاحات فني و علوم ادبي را رگبارگونه بر 
ذهن و اندیشة دانش آموز فرو مي ریزند؛ در 
حالي كه دانش آموزان، اغلب بسياري از آن ها 
را نمي شناســند و قرار است در نيمة دوم 
كتاب و ســال هاي آتي با آن ها آشنا شوند 
و چه بســا كتاب جدید در نام و چگونگي 
آموزش آن ها نيز متفاوت با سال هاي قبل 
برنامه ریزي شده باشد؛ از جمله آرایه هایي 
كه در قلمرو ادبي مطرح مي شوند. بنابراین، 
هرچند موضوع، نقد كتــاب علوم و فنون 
یازدهم است این نقد بر كتاب علوم و فنون 

دهم نيز ضروري به نظر مي رسد.

محتواي كلي كتاب علوم و 
فنون یازدهم

كتاب علوم و فنون یازدهم شــامل چهار 
فصل و هر فصل شــامل چهار درس است. 
درس اول از هر فصل را مبحثي از مباحث 
تاریــخ ادبيات و سبك شناســي تشــكيل 
مي دهد. دروس مربوط بــه تاریخ ادبيات، 
كــه از همان بــدو ورود به متوســطة اول 
دانش آموزان كم كم با آن ها آشنا مي شوند، 

به نظر مي رسد روند بسيار مطلوبي در آینده 
داشته باشند و برآیند آن ها در صورت توجه 
به روحية تحقيق و پژوهش در دانش آموزان 
مثبت باشــد ولي در صورتي كه با تحقيق 
و پژوهش توأم نشــوند، با توجه به كاسته 
شدن از حجم و محتواي این دروس و اینكه 
كتاب هاي فارسي دهم و یازدهم متوسطه 
هم توجهي بــه معرفي چهره هــاي ادبي 
به شــكل تاریخ ادبيــات در ابتداي دروس 
نكرده اند، یقينــاً برآیندي جز ارائة مقداري 
اطلاعات ناقص در مورد دوره هاي مختلف 
تاریخ ادبيــات نخواهند داشــت؛ هرچند 
ساده تر شدن و كاهش حجم محتواي ارائه 

شده به نفع دانش آموز باشد.
در كتاب هاي تاریخ ادبيات پيشين ، محور 
طبقه بندي مشاهير و معرفي آن ها براساس 
شــاخص هاي ادبي در نظر گرفته شده بود. 
نام گذاري فصول نيز به همين شكل صورت 
گرفتــه بود؛ مثلًا هر فصل از كتاب را به نام 
یك فرد شاخص نام گذاري كرده بودند: مثل 
عصر رودكي یا عصر كسایي و... . این روند 
در كتاب هاي حاضر تغيير كرده و سلســله 
مراتب تاریخي محور تقسيم بندي شده است 
كه به نظر مي رسد با توجه به هماهنگي اي 
كه هــر درس تاریخ ادبيــات با یك درس 
باشد؛  مناسبي  روند  دارد،  سبك شناســي 
چرا كه جریان تغيير ســبك در شعر و نثر 
فارسي نيز بيشتر روندي تاریخي و تدریجي 

مهدي رنجبر سلیماني
دبير زبان و ادبيات فارسي دورة دوم متوسطه شهرستان سراب

نقد و بررسي

پایة یازدهم و 
روش هاي تدریس این كتاب
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است كه حوادث تاریخي و سياسي حاكم بر 
جامعه در آن مؤثر بوده اند.

در علوم و فنــون یازدهــم در فصل اول 
تاریخ ادبيات قرن هفتم تا نهم و متناســب 
با آن در فصل دوم ســبك عراقي آموزش 
داده مي شــود. در فصل سوم، تاریخ ادبيات 
قرن دهــم و یازدهم و در راســتاي آن در 
فصل چهارم سبك هندي یا اصفهاني ارائه 
مي گردد. همان طور كه قبلًا نيز گفته شد، 
نظم ارائه شده به شرط همراهي با تحقيق 
و پژوهش مي تواند در راســتاي هدف كلي 
آموزش ادبيات، یعنــي توانایي تحقيق در 
آثار ادبي و تحليل متون، دانش آموز را یاري 
نماید؛ به ویژه در قلمرو فكري و تشــخيص 
فكر غالــب بر اثر. چرا كه قضــاوت دربارة 
اندیشه و فكر یك نویسنده و شاعر، فارغ از 
آگاهي بر شــرایط تاریخي و سياسي حاكم 
بر عصر او نمي تواند چندان دقيق باشد. اما 
صرف نظر از نظم منطقي، كه بر نحوة ارائة 
دروس تاریخ ادبيات و سبك شناسي حاكم 
است، ایرادهایي هم مي توان به آن گرفت؛ از 
جملة این ایرادها یكي ارائه ندادن نمونه هاي 
شعر و نثر شــاعران و نویسندگان در ذیل 
توضيحات مربوط به هركدام از آن هاســت؛ 
یعني كتاب مي بایست در معرفي شاعران و 
نویسندگان، آن گونه كه در همة كتاب هاي 
تاریخ ادبيات رایج است، نمونه هایي از شعر 
و نثر آن هــا را نيز معرفــي مي كرد و این 
امر در سبك شناسي بسيار ضروري تر بود. 
وقتي ویژگي هاي شــعر و نثر یك دوره یا 
یك سبك خاص معرفي مي شود، باید این 
ویژگي ها در مثال هاي منتخب و مناسب به 
شكلي ملموس نشان داده شود تا دانش آموز 
در مثال هاي مشــابه نيز مهــارت لازم در 

استخراج آن ویژگي ها را كسب كند.
در درس چهارم كه ویژگي هاي نثر سبك 
عراقي برشمرده  شده، ورود واژگان عربي و 
تركي به فارسي به عنوان یك ضعف و عامل 
سســتي زبان در این دوره معرفي گردیده 
است؛ حال آنكه یك زبان ناگزیر است براي 
رفــع كمبود واژگاني خود توليد واژه كند و 
تبادل واژگاني با زبان هاي دیگر، در صورتي 
كه معادل قابل پذیرش و مرســوم در خود 
زبان وجود نداشــته باشــد، طبيعي و لازم 
است. واژه هایي چون »قشلاق« و »یيلاق« 

یقيناً اگر معادل هاي مناسب تر بومي داشتند، 
هرگز در زبان فارسي استخدام نمي شدند؛ 
همچنان كه بعدها نيز واژگان بســياري به 
ســبب كمبود واژگاني از زبان هاي مختلفِ 
دنيا چون روسي، فرانسوي و انگليسي وارد 
زبان فارسي شده و جایگاه خود را در زبان 
ما تثبيت كرده اند و بر این اساس، مورد، یك 
ویژگي زباني معرفي مي شد نه یك ضعف و 
سســتي. ضعف و سستي زبان در این دوره 
خاص تكلف نویســندگان است نه نتيجة 
ورود چنــد واژة تركي یا عربي به آن. وقتي 

نویسنده اي محتوا و مضمون را در پيچ و تاب 
فنون و صنایع و سجع پردازي گم مي كند و 
خواننده را در حل معماها و گشــودن این 
رمز و رازها سرگردان مي گذارد، وجود چند 
واژة دخيل چه نقشي مي تواند در این همه 

سستي زبان ایفا كند؟

درس هفتم تاریخ ادبیات قرن 
دهم و یازدهم

در ارائة تاریخ ادبيات این عصر، خلاصه گویي 
در حد اغراق رعایت شــده اســت و باز هم 
حذف نمونه هاي شــعري، به ویژه ابياتي كه 

معرف ویژگي هاي خاص سبك هندي چون 
خيال پردازي هــاي رنگين، توجه به تجارب 
شخصي و اسلوب معادله و حس آميزي هاي 
غریب این ســبك اســت، كاملًا به چشم 
مي خورد. البته بخشي از آن ها را در قسمت 
خود ارزیابي مي بينيم ولي وجود نمونة آثار، 
هرچند اندك در متــن درس لطفي دیگر 

دارد كه به آن توجه نشده است.
در نگارش متن درس دو مورد وجود دارد 
كه خوش ننشســتن عبــارت و جمله در 
جایگاه خــود را در آن ها مي توانيم ببينيم. 
یك بار در صفحة 60 بند آخر در جملة زیر 

آمده است:
»بعد از ظهور شاعران بزرگي چون سعدي 
مولانــا و حافظ در دورة عراقــي به دنبال 
تسلط طولاني مدت مغول و تيموري جایي 
براي رشــد زبان و ادبيات فارسي و ادیبان 

باقي نماند«.
آوردن نام یك قوم بدون هيچ نشانه و نام 
قومي دیگر همراه با پسوند »ي« نسبت، آن 
هم به شكل دو واژة معطوف، چندان ادبي و 
صحيح به نظر نمي آید؛ مثلًا اگر »مغولان و 
تيموریان« گفته مي شد رساتر و زیباتر بود، 

مورد بعدي در صفحة 61 بند دوم است:
»در این دوره، از یك سو به دليل بي توجهي 
و بي مهري هــاي شــاهان صفوي نســبت 
به شــاعران و از ســوي دیگر، شاعرنوازي 
و ادب گرایي ســلاطين هند، شــاعران به 
دربارهاي هند روي آوردند و به همين دليل 

با شوق و شور تمام راهي آنجا شدند«.
به نظر مي رســد بــا وجود فعــل »روي 
آوردند« مقصود جملــه به طور كامل بيان 
شــده و جملة بعد در حكم اطناب، و مخل 

فصاحت و بلاغت كلام است.
همسو با شناخت تاریخ ادبيات قرن دهم و 
یازدهم در فصل آخر كتاب درسي مبحثي 
به نام سبك هندي گنجانده شده كه در آن 
اطلاعات كلي و مختصري دربارة این سبك 
ارائه مي شود اما همچنان در ارائة ویژگي ها، 

نمونه هاي قابل ذكر نيامده است.
در صفحــة 82 بند »ب« از غزل 40 بيتي 
آمده كه با توجه بــه تعاریفي كه از غزل و 
موارد تمایز آن با قصيده در ساليان گذشته 
ارائه مي شــد، در تناقض است و ابهام ایجاد 

مي كند.

در ارائة تاریخ ادبیات این 
عصر، خلاصه گویي در حد 
اغراق رعایت شده است 
و باز هم حذف نمونه هاي 

شعري، به ویژه ابیاتي 
كه معرف ویژگي هاي 
خاص سبك هندي 

چون خیال پردازي هاي 
رنگین، توجه به تجارب 
شخصي و اسلوب معادله 
و حس آمیزي هاي غریب 
این سبك است، كاملًا به 

چشم مي خورد
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روش پیشنهادي براي تدریس 
دروس تاریخ ادبیات و 

سبك شناسي
با توجه به حجم مطالب و نوع ارائة آن ها، 
روش هاي زیر براي تدریس دروس یاد شده 

پيشنهاد مي شود:

1. روش كارایي گروه )گروه بندي(
تدریس هــر مبحــث از درس بر عهدة 
یكي از اعضاي گروه نهاده مي شود. بعد از 
پایان مطالعة فردي، اعضاي داراي مبحث 
مشترك به تبادل نظر مي پردازند و پس از 
كسب آمادگي كامل، هر یك مبحث مورد 

تدریس خود را در گروه ارائه مي كنند.

2. پرسش و پاسخ
معلم با طرح پرسش هایي هدفمند دربارة 
مباحــث مختلف درس، دانش آمــوز را به 
كشف محتواي آموزشي رهنمون مي شود. 

شــاید كارایي این روش در سبك شناسي 
بيشتر از تاریخ ادبيات باشد.

3. روش تلفیقي
معلم پرسش هاي هدفمند خود را به صورت 
كتبي یا شــفاهي در اختيــار گروه ها قرار 
مي دهد و از آن ها مي خواهد كه با تقســيم 
كار و مطالعة گروهي، پاسخ پرسش هاي او 

را كشف و ارائه كنند.

4. تحقیق و پژوهش فردي و گروهي
همان گونه كــه در ابتداي این مبحث نيز 
اشــاره كردیم، بخشــي از فرایند آموزش 
این بخــش از دروس كتاب باید با تحقيق 
و پژوهــش پوشــش داده شــود، وگرنه با 
مختصرنویســي و كلي گویــي، كه كتاب 
در پيــش گرفته اســت، اطلاعات تاریخي 
و سبك شناســي دانش آمــوزان در زمينة 

ادبيات بسيار ناچيز خواهد بود.

دروس مربوط به موسیقي شعر 
)عروض(

در دومين درس از هــر فصل، یك درس 
مربوط به موسيقي شعر ارائه شده است. از 
ميان مباحــث مربوط به آرایه هاي لفظي و 
ابزار موسيقي آفرین در كلام، كتاب علوم و 
فنون ادبي 2 در اقدامي بسيار مثبت، بحث 
تسلط بر عروض سماعي را پيش مي كشد. 
ایــن تحــول در شــيوة تدریــس عروض 
خدمــت بزرگي هم به علم عروض و هم به 
دانش آموزان اســت؛ عروضي كه سال هاي 
پيش فقط با مختصر آشنایي دانش آموز با 
صامت ها و مصوت ها و هجاهاي شعر فارسي 
در درس آرایه هاي ادبي ســوم دبيرســتان 
آغــاز مي گردید و به یكبــاره وارد مباحث 
پيچيدة عروض در دورة پيش دانشــگاهي 
مي شد و دانش آموز را در پيچ و تاب تقطيع 
و تقسيم بندي و تشخيص اختيارات زباني 
و وزني اسير خود مي كرد و سرانجام هم به 
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نتيجه اي نمي رسيد. در این كتاب، دانش آموز 
به شكلي بسيار جذاب تر و در روندي بسيار 
معقول اندك اندك با عروض آشنا مي شود. 
تقطيع سماعي از ضریب اشتباه در اركان به 
ميزان قابل توجهي مي كاهد و شعر را تبدیل 
به سازي در دســت دانش آموز مي كند كه 
اندك اندك با تسلط بر زیر و بم نت ها شروع 
به نواختن آن مي كند تا به تدریج نوازنده اي 

قابل شود.
اقــدام ابتكاري و مثبت دیگري كه در این 
بخش صورت گرفتــه، ارائة تمرین هایي در 
قالب كتاب كار در پایان درس هاي عروضي 
اســت كه نقش مهمي در ورزیده تر شدن 
دانش آمــوزان در ایــن درس دارد. هرچند 
كساني كه كتاب حاضر را تدریس مي كنند، 
كم وبيش به نواقص و اشتباهاتي نيز در این 
عرصه برخوردند  كه اغلب ســهوي است؛ 
مثل رســم چهارخانه بــراي بيتي كه هر 
مصراع آن ســه ركن بيشتر ندارد. )صفحة 
24( یا غلط تایپي در نمونة شعري صفحة 
25 كه حتماً در سال هاي بعد مرتفع خواهد 

شد.
بر  ابياتــي مشــتمل  آوردن  همچنيــن 
اختيارات شــاعري، در جایگاهي كه هنوز 
دانش آموز با اختيارات شــاعري آشنا نشده 
اســت و توضيح اشتباه آن در پاورقي ایجاد 
ابهام بيشتر مي كند.  در صفحة 45 كه بيت 
داراي اختيار شعري زباني از نوع بلند تلفظ 
كردن مصوت كوتاه است، در هجاي كوتاه 
»مِ« در پاورقي به اشــتباه »هِ« نوشته شده 

است.
نكته اي كه در شــيوة تدریس این بخش 
به طور حتم مدنظر مؤلفان بوده ولي همكاران 
در تدریس هاي نمونه اي كه در پيام رسان ها 
ارائه مي شــود اغلــب بــه آن بي توجهي 
كرده اند، این است كه رویة آموزش موسيقي 
شعر در این كتاب از سماعي شروع شده و 
در فصل اول به كلي از اشــاره به نام اركان 
و خوشــه هاي هجایي پرهيز گردیده است؛ 
حال آنكه در اغلب فيلم هاي آموزشــي كه 
همكاران به پيام رســان هاي داخلي ارسال 
مي كنند، از همان ابتدا نام اركان را به همراه 
تدریس تقطيع سماعي بر زبان مي آورند كه 
براي دانش آموز مبتدي جاي ســؤال است 
كه این نام ها چگونه ابداع شده اند و چگونه 

تشــخيص داده مي شوند. اگر همكاران این 
روند را رعایــت كننــد و وزن واژه ها را از 
همان درس دوم شروع به تدریس نمایند، 
نتيجة بهتري در برخواهد داشت. هم آوایي 
در تقطيع سماعي، اگر معلم آن را به شكل 
صحيحي مدیریت كنــد، یقيناً در آموزش 
تأثير مثبتي خواهد داشــت. هماهنگي با 
موســيقي در هنگام تقطيع ســماعي نيز 
مي تواند ضمن نشــاط بخشيدن به كلاس، 

در تعميق آموزش مؤثر واقع شود.
در آخریــن درس از دروس مربــوط بــه 
موسيقي شــعر، یعني درس یازدهم، كتاب 
گامــي به جلو نهاده و اوزان دوري را مطرح 
كرده اســت؛ منتها باز هم با نامي متفاوت 
با ســال هاي قبل، یعنــي »پایه هاي آوایي 
دولختي« كه اتفاقاً نام مناسبي نيز به نظر 
مي رســد. در همين درس، گریزي هم به 
آن گــروه از اوزان دولختــي مي زند كه بر 
پایة برش 3تایي و برعكس 4تایي سه تایي 
قابليت تقســيم دارند اما بــه هيچ وجه به 
صراحت بيان نمي كنــد كه آیا یكي از این 
دو شــكل بر دیگري ترجيح دارد یا نه، و یا 
آیا ركن بندي به هر دو صورت ذكر شــده 
صحيح است یا نه، كه این موضوع نيز سبب 

ابهام و سردرگمي دانش آموز خواهد شد.

روش هاي تدریس پیشنهادي
این بخش از دروس كتــاب علوم و فنون 
با آنكه یكي از جذاب ترین و پرنشــاط ترین 
بخش هاي كتــاب اســت و دانش آموز به 
ســبب فعال بودن در آن احساس ملال و 
خســتگي نمي كند، به سبب ظرافت هایي 
كه در تقطيع و تشخيص اركان وجود دارد 
براي معلم گاهي مشكلاتي پدید مي آورد. 
بســيار پيش آمده اســت كه من خود در 
تقطيــع و تشــخيص اركان و هجاها دچار 
اشــتباه و دوباره نویسي شــده ام. این امر با 
توجه به شرایط حاكم بر كلاس ها و ميزان 
تســلط معلم، در درجاتي متفاوت براي هر 
معلمي ممكن اســت پيش بيایــد كه در 
صورت بروز آن در امر تدریس با مشكلاتي 
روبه رو مي شود. وجود تخته هاي هوشمند 
در ساليان اخير به شكل قابل ملاحظه اي از 
ميزان این مشكلات كاسته ولي متأسفانه با 
وجود سپري شدن سال ها از طرح تجهيز و 

هوشمندسازي مدارس، هنوز حتي بهترین 
مدارس ما نيز از این امكانات بي بهره اند. لذا 
براي غلبه بر این مشكل احتمالي، پيشنهاد 
من این اســت كه دبيران محترم مثال هاي 
مورد اســتفاده در تدریس خود را قبلًا در 
لوح هاي مقوایي با ابعاد مناسب و با استفاده 
از ماژیك هاي رنگي مناسب تهيه كنند و با 
خود به كلاس ببرند. اگر هر مثال در لوحي 
مجزا تنظيــم گردد و بــه ترتيب تدریس 
پاي تخته آویــزان شــود، مطمئناً ضمن 
صرفه جویــي در زمان از بروز اشــتباهات 

احتمالي به ميزان زیادي خواهد كاست.
با اميد به اینكه در آینده با تجهيز مدارس 
به تابلوهاي هوشــمند یا پروژكتور و رایانه 
و آموزش هاي مناســب به دبيران، تدریس 
چنيــن مواردي ســهل تر و مؤثرتر صورت 

پذیرد.
در بخش بياني كتاب به ترتيب به مباحث 
تشــبيه مجاز اســتعاره و كنایــه پرداخته 
مي شــود. در فصل اول، درس سوم تعریف 
مختصر تشــبيه و اركان و پایه هاي تشبيه، 
اركان اصلي و اركان فرعي معرفي مي شود. 
سپس، تشبيه را به دو نوع گسترده و فشرده 
طبقه بندي مي كند. در معرفي تشبيه فشرده 
آن را به دو نوع تركيبي و غيرتركيبي مجزا 
مي كند. آنچه در تدریس تشبيه در این كتاب 
متمایز مي نماید، نحوة نام گذاري تشبيه هاي 
بليغ است كه ضمن اشــارة مختصر به نام 
سنتي آن، یعني تشبيه بليغ، آن را با عنوان 
»تشبيه فشــرده« معرفي مي كند. علت و 
ضرورت این تغيير نام ها و اصطلاحات هرچه 
باشد، به طور حتم كارشناسي شده و از نظر 
مؤلفان لازم بوده اســت كه البته براي من 
چندان قابل درك نيست؛ چون به نظر من 
این علوم، علوم جدیدي نيستند كه نام هاي 
جدیــدي بطلبند و این تغييــر نام ها فقط 
بين نسل جدید عالمان ادبيات و نسل هاي 
گذشــته فاصله مي اندازد و موجب مي شود 
هيچ كدام زبان دیگــري را نفهمند؛ همان 
بلایي كه بر سر دستور زبان آمد. حتي این 
فاصلة اطلاعاتي در علوم ادبي بين دو گروه 
متفاوت از یك نسل نيز به چشم مي خورد؛ 
چرا كه دانش آموزي كه امسال فارغ التحصيل 
مي شود با اصطلاحاتي كه فارغ التحصيلان 
ســال آینده به كار مي گيرند، كاملًا بيگانه 
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خواهد بود.
تشبيه فشرده در كتاب هاي گذشته »بليغ 
اضافي« و »بليغ اسنادي« ناميده شده بود 
كه اسامي بسيار مناســب و با مسمایي به 
نظر مي آمدند. چرا كه تشــبيه بليغ اضافي 
در قالب یك تركيب اضافي و تشــبيه بليغ 
اســنادي در قالب یك جمله اسنادي ارائه 
مي شــود؛ حال آنكه نام هایي چون تشبيه 
فشــردة تركيبي و غيرتركيبي رســایي و 
وضــوح لازم را ندارند؛ مخصوصاً تشــبيه 
فشــردة غيرتركيبي كه بسيار نارساست و 

گنگي محسوسي در معرفي خود دارد.

مجاز
در ادامــة مباحث بياني در درس ششــم، 
كتــاب مجاز را معرفي مي كند. شــيوة كار 
كتاب در ارائة مفهوم مجاز كماكان شــبيه 
كتاب هاي سال هاي قبل است؛ غير از اینكه 
اصطلاحات قدیمي مثل معني ما وضع له و 
غير ما وضع له ـ كه بعدها به معني حقيقي 
و مجازي تغيير یافته بود ـ دوباره تغيير نام 
یافته و به صــورت »معني نهاده« و »معني 
نانهاده« درآمده است كه با وجود تغيير نام 
چندان غریب نيســت. آنچه در این بخش 
قابــل نقد مي نماید، این اســت كه حداقل 
مي بایست از تعدادي از علاقه هاي پركاربرد 
نام برده مي شد )حداقل سه مورد پركاربرد(؛ 
در حالي كه كتاب به ذكر نام علاقه و قرینه 
اكتفا نموده و به انواع علاقه ها اشاره اي نكرده 
است و ما معلمان برحسب عادتي كه داریم، 
این برنامة عمدي كتاب را نيز بر هم مي زنيم 
و نام چند علاقة معــروف را ذكر مي كنيم، 
كه نمي دانم بــا اهداف كلي كتاب در تضاد 
است یا نه. به هر حال، من خود نيز نمي توانم 
بدون ذكر علاقة مجاز، مجاز بدون واژه اي را 
توجيــه كنم. دیگر نقد وارد به این بخش از 
كتاب درســي، این است كه در صفحة 54 

یك مثال شعري قدیمي ذكر شده است:
»به یاد روي شيرین بيت مي گفت

چون آتش تيشه مي زد كوه مي سفت«
پس از توضيح مجاز به كار رفته در آن، در 
معني نهادة آن نوشته است: »كوچك ترین 
واحد كلام موزون و شــاعرانه«؛ حال آنكه 
مي دانيم این تعریف از بيت درست نيست 
و مربوط به تعریــف عرب ها از مفهوم بيت 

است كه بيت را واحد شهر مي دانند و ما در 
ســال هاي گذشته در كتاب آرایه هاي ادبي 
سوم دبيرستان خوانده ایم كه كمترین مقدار 
سخن موزون مصراع است نه بيت؛ چرا كه 
در شعر فارسي بســياري از مصراع ها خود 
حاوي معني كامل كلام هستند. نمونة آن 
هم ابياتي كه دو مصراع آن ها با هم اسلوب 
معادله دارند یا بســياري از مصراع هایي كه 
در شعر فارســي به مثل تبدیل شده اند و 
حتي در اوزان دوري برخي از نيم مصراع ها 
مي توانند واحد موزون در كلام تلقي شوند. 
به نظر من، اگر مثل كتاب هاي قدیم معني 
»نهاده« را یك جفت مصراع از یك شعر یا 
اصلًا جزئي از یك شعر، و معني نهاده را در 
خود شعر مي گرفت، چه بسا رساتر و براي 
دانش آموز قابل فهم تر بود. با مورد ذكر شده 
من در كلاس تجربة برخورد عملي داشته ام؛ 
چرا كه هم زمان چند نفر خواستار توضيح 

در مورد آن شده اند.

استعاره
درس دیگــر از برنامــة دروس یازدهــم 
»استعاره« است كه در فصل سوم به عنوان 
نهميــن درس قرار گرفته اســت. ابتدا به 
معرفي اســتعارة مصّرحه مي پردازد و آن را 
نوعي مجاز با رابطة شباهت معرفي مي كند؛ 
بي آنكه از نوع آن ـ یعني مصرّحه ـ نامي به 
ميان آید و از اســتعارة مكنيه فقط به نوع 
تشــخيص آن قناعت مي كند: چه در قالب 
شكل اضافة استعاري و چه شكل غيراضافي 

آن.
ترتيب زماني قــرار گرفتن این درس بعد 
از مجاز شــاید از نظر مؤلفان كه استعاره را 
در زیرمجموعة مجاز معرفي مي كنند، قابل 
توجيه است اما این توجيه در مورد استعارة 
مكنيه از نوع تشخيص ـ كه در ادامة بحث 
آورده اند ـ چندان صادق نيست. براي مثال: 
»باغ ســلام مي كند« را چگونه مي توان در 
مقولــة مجاز قرار داد و براي چنين مجازي 
علاقه و قرینه تراشــيد؟ در این بخش نيز 
كتاب با حذف نام هاي ســنتي اســتعارة 
»مصرحــه« و »مكنيه« به نظر مي رســد 
فقط در پي قطع رابطة علوم ادبي جدید و 
علوم ادبي قدیم است؛ بي آنكه نامي مناسب 
جایگزین آن كند به استعارة مصرحه فقط 

با نام »استعاره« اشاره مي كند و به استعارة 
مكنيه هيچ نامي نمي دهد. تشخيص را در 
مقولة استعاره معرفي مي كند اما نمي گوید 
كه به چنين اســتعاره هایي چه باید اطلاق 
شود. دانش آموز از سال هاي قبل تشخيص 
یا انسان انگاري را آموخته اما رابطة آن را با 
استعاره نمي داند. آنچه این رابطه را توجيه 
مي كند، درك اســتعارة مكنيه اســت كه 

كتاب از طرح آن سر باز مي زند.

كنایه
در آخرین درس بياني كتاب، كنایه مطرح 
مي شود و كنایه باز گونه اي مجاز مي گردد. 
این برقراري ارتباط بيــن آرایه هاي بياني، 
بــراي دانش آموز جز ابهــام نتيجة دیگري 
ندارد. دانش آموز در این سردرگمي مي ماند 
كه اگر هم اســتعاره و هــم كنایه گونه اي 
مجازنــد، چه لزومي دارد بــراي هر یك از 
آن ها نام جداگانه اي ذكر كنيم، و شاید اگر 
فردي بهانه جو باشــد، اشتباهات خود را در 
پاســخ گویي به سؤالات امتحاني نيز بر این 

اساس توجيه كند.

شیوة پیشنهادي
همكاران بزرگوار من سال هاســت كه این 
مباحث را در كلاس هاي خود به نحو احسن 
تدریس كرده اند و چه بســا صاحب ایده ها 
و ابتكاراتي نيز در این زمينه هســتند. من 
فقط در شيوه هاي پيشنهادي خود براي این 
دروس به این نكته بسنده مي كنم كه این 
مباحث شبيه مباحث ریاضي هستند و بيش 
از مهارت هاي تدریس به مهارت هاي پس از 
تدریس نياز دارند و بهترین شــيوة تثبيت 
آموخته ها در این دروس، كار كلاسي و ارائة 
تمرین به صورت كار در كلاس است. تعيين 
یك تكليف خارج از كلاس نيز مي تواند به 

این یادگيري عمق بيشتري بدهد.
پيشــنهاد دوم من این است كه در چاپ 
كتاب در ســال آینده، براي این بخش نيز 
تمرین هاي بيشــتر به شــكل دفترچة كار 
ارائه شــود؛ كاري كه به درستي در بخش 
عــروض صورت گرفته و نتيجة مطلوب آن 

را مي بينيم.
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